
گروه حوادث: سارق عاشق‌پیشه 
پس از آزادی از زندان وقتی شــنید 
دختر مورد علاقه‌اش با پسر پولداری 
ازدواج کرده نقشــه یک انتقام گیری 
میلیونــی را با دوســتانش بــه اجرا 

گذاشت.
افشین جوان 25 ساله چندی قبل 
پس از پایان محکومیت زندان به خاطر 
سرقت هایش آزاد شد و این در حالی 
بود که روزهای آخر زندان با خودش 
عهد بسته بود که دیگر دست به خلاف 
نزند و زندگی با دختر مورد علاقه اش 

را شروع کند.
پسر جوان وقتی از زندان آزاد شد 
به سراغ گوشی موبایلش رفت و خبر 
آزادی اش را برای مهدیه ارسال کرد 
اما هر چه منتظر ماند جوابی از سوی 

دختر مورد علاقه اش نگرفت.
2 روز از این ماجرا گذشت و افشین 
که نگران سرنوشــت دختــر مورد 
علاقه‌اش بود به محل زندگی مهدیه 
رفت و آنجا بود که شنید دختر جوان 
همراه خانواده‌اش محل زندگی‌شان را 

تغییر داده‌اند.
خبر بد برای دزد جوان

افشــین مدتی به دنبــال مهدیه 
گشــت تا اینکه یــک روز در خیابان 
دوست صمیمی دختر مورد علاقه‌اش 

را دید و وقتی جلــوی راه او را گرفت 
دختر جوان سعی داشت مسیرش را 
تغییر دهد اما بی‌فایده بود و افشین از 
 می‌خواست که در مورد مهدیه خبری 

به او دهد.
مرجان ابتــدا در برابر خواســته 
افشین سکوت کرد اما وقتی بی‌قراری 
پسر جوان را شنید درحالیکه سرش را 
پایین انداخته بود به افشین گفت که 

دیگر پیگر مهدیه نباشد.
افشین شوکه شده بود و علت این 
ادعا را خواست بشنود که شنید مهدیه 

با پسر پولداری ازدواج کرده است.
مرجان به افشــین گفت: مهدیه 
خیلی منتظر او بود امــا چندی قبل 
پسر جوان شــیک پوش و پولداری به 
خواستگاری مهدیه رفت و خانواده‌اش 
نیز با توجه به شــرایط مالی که پسر 
جوان داشــت مهدیه را مجبور به این 

ازدواج کردند.
وی افــزود: 2 ماه پیــش مهدیه و 
پسر شیک‌پوش با هم ازدواج کردند و 
ماه عسل را هم به یک کشور خارجی 
رفتند و پس از آن دیگر خبری از آنها 

ندارم.
دختر جوان که احتمــال می‌داد 
افشین دست به کار احمقانه ای بزند 
در آخر صحبت‌هایش از امیر خواست 

تا مهدیه را فراموش کند، چون زندگی 
آرامی پیــدا کرده و خانــواده‌اش نیز 
با توجه به شــرایط مالی پســر جوان 

خانه‌شان را تغییر داده‌اند.
شکست عشقی

افشین پس از شــنیدن حرفهای 
دختر جوان سکوت کرد و در خیابان 
شروع به قدم زدن کرد و نمی‌توانست 
باور کند همه رویاها و تصویری که پس 
از آزادی برای آن برنامه‌ریزی کرده بود 

از بین رفته است.
پسر جوان یک هفته از خانه بیرون 
نیامد و گوشی موبایلش را هم خاموش 
کرد و این در حالی بود که چند تن از 
دوســتانش که با او صمیمــی بودند 
نگران سرنوشت رفیق‌شان شده بودند 
تا اینکه به جلوی در خانه افشین رفته 
و وقتی وارد خانه شــدند شنیدند که 
دختر مورد علاقه افشین که یک روز به 
هم قول ازدواج داده بودند با پسر جوان 

دیگری ازدواج کرده است.
افشین حال و روز خوشی نداشت و 
دوستانش هر چه با او صحبت کردند 
که ماجرای مهدیــه را فراموش کنند 
بی‌فایده بود تا اینکه فردای آن روز 2 
تن ازدوستان افشین به سراغ او رفتند 
و پس از کلی صحبت توانســتند او را 
راضی کنند که همراه آنها به یک سفر 

برود تا ماجرای شکست عشقی‌اش را 
فراموش کند.

تصمیم عجیب درسفر
افشــین و 2 تن از دوستانش پس 
از سفر به شهرهای شــمالی در حال 
خوش‌گذرانی بودند که در عالم مستی 
یکی از آنها پیشــنهاد داد تا به سراغ 
رقیب عشــقی افشــین بروند و او را 

ادب کنند.
پســر جوان ابتــدا مخالــف این 
پیشــنهاد بود ولــی بــرای اجرای 
نقشه‌شان ماجرای سرقت پیش آمد 
افشــین پذیرفت تا همراه دوستانش 

نقشه دزدی را به اجرا بگذارند.
ردیابی داماد شیک پوش

افشــین و دوســتانش در مرحله 
نخست اجرای نقشه‌شــان به دنبال 
ســرنخی از خانه مهدیه و شوهرش 
گشتند تا اینکه افشین به سراغ دختر 
عموی مهدیه رفت و با چرب زبانی و به 
بهانه اینکه می خواهد برای آخرین بار 
مهدیه را از دور مشاهده کند توانست 

آدرس خانه‌شان را به دست آورد.
همین کافی بود تا 3 پســر جوان 
ســوار بر خــودرو در نزدیکــی خانه 
مهدیه کمیــن کنند و پــس از چند 
روز توانســتند پسر شــیک پوش را 

شناسایی کنند.

افشین و دوستانش در کمین بودند 
که جوان شیک پوش سوار بر خودروی 
لوکسش از خانه‌شــان خارج شد و 3 
پسر جوان به تعقیب وی پرداختند تا 
اینکه در یک خیابان خلوت دوستان 
افشــین از موتور سیکلت‌شان پیاده 
شده و به ســراغ تازه داماد رفتند و با 
تهدید سوار بر خودروی لوکس شدند 
و دســتور حرکت را برای پسر جوان 

صادر کردند.
افشــین ســوار بر موتور به دنبال 
دوســتانش می‌رفت تا اینکه آنها در 

محله‌ای آرام و ساکت توقف کردند.
سرقت میلیونی

2 پســر جوان ابتدا تازه داماد را به 
باد کتک گرفتند و ســپس با تهدید 
گوشی موبایل، ســاعت گرانقیمت و 
کارت بانکی‌ پسر جوان را دزدیدند و 
پس از گرفتن رمز کارت بانکی افشین 
و مهرداد پســر جوان را داخل خودرو 
زندانی کردند و حمیــد برای گرفتن 

پول به بانک رفت.
حمید پس از برداشت پول و خرید 
میلیونــی از یک طلافروشــی پیش 
دوستانش بازگشــت و در زمان فرار 
افشــین در برابر تازه داماد ایســتاد و 
او را تهدیــد کرد که اگر بــه دنبالش 
بیایند زندگی خودش و مهدیه را روی 

سرشان خراب می کند.
افشین و دوستانش با پول میلیونی 
که به جیب زده بودند پس از ضرب و 
 شتم تازه داماد سوار بر موتورهایشان 

پا به فرار گذاشتند.
ردیابی پلیسی

تازه داماد پس از اینکه از دســت 
دزدان رهایی یافته بــود پای در اداره 
پلیس گذاشــت و از ماجرای سرقت 
و کتک کاری‌هــای 3 جــوان پرده 

برداشت.
جوان شــیک پوش در تحقیقات 
پلیسی ادعا کرد که احتمال می‌دهد 
دزدان او و همسرش را می‌شناختند و 

با نقشه قبلی به سراغ او رفته‌اند.
ماموران در تحقیقات پلیسی وقتی 
شنیدند که یکی از دزدان در آخرین 
صحنه سرقت‌شان نام زن پسر جوان را 
به زبان آورده فرضیه یک انتقام‌گیری 

را پیش روی خود قرار دادند.
در حالیکه تیمی از ماموران برای 
تحقیقات میدانی حساب بانکی تازه 

داماد را مورد بررسی قرار داده بودند 
تیم دیگری از ماموران به سراغ مهدیه 

رفتند.
مهدیه وقتی شنید یکی از دزدان 
نام او را صدا کرده ابتدا شــوکه شــد 
و در برابر همســرش ســکوت کرد 
اما مامــور پلیس کــه به رفتــار زن 
جوان شــک کرده بود از تــازه داماد 
 خواســت تا بیرون از اتــاق بازجویی 

منتظر بماند.
مهدیه در این صحنه در حالیکه 
اشــک می‌ریخــت گفت: ســال‌ها 
قبل دلباخته پســر جوانی در محل 
زندگی‌مان شــدم و قرار بــود با هم 
ازدواج کنیم تا اینکه افشین به خاطر 
سرقت به زندان افتاد اما باز منتظرش 
بودم چون از طریق کسانیکه با او در 
ارتباط بودند شنیدم که افشین توبه 
کرده و قــول داده دیگر به خاطر من 
دزدی نکند. روزها گذشــت تا اینکه 
حسین که از دوستان خانوادگی‌مان 
بود به خواستگاری‌ام آمد، ابتدا بخاطر 
افشین جواب منفی به آنها دادم اما با 
اصرارهای خانواده‌ام مجبور به ازدواج 
شــدم ولی فکر نمی‌کردم افشــین 
دســت به این کار بزند، چون 2 سال 
منتظرش بودم که آزاد شود و در این 
مدت نگذاشتم پای یک خواستگار 

هم به خانه‌مان باز شود.
وی افزود: احتمال مــی دهم کار 
ســرقت و کتک‌کاری از سوی افشین 

صورت گرفته باشد.
دستگیری سارق عاشق پیشه

ماموران در این مرحله با توجه به 
سابقه‌دار بودن افشین، تصویر مجرمان 
ســابقه‌دار را پیش روی تــازه داماد 
گذاشتند و خیلی زود افشین به عنوان 

یکی از دزدان شناسایی شد.
بدین ترتیب ماموران در عملیاتی 
غافلگیرانــه افشــین را دســتگیر 
کردنــد و وی ابتدا خــود را بیگناه 
می‌دانست اما وقتی از سوی تازه داماد 
شناسایی شد به ناچار راز سرقت‌شان 
 با همدســتی 2تن از د وســتانش 

پرده برداشت.
در ادامــه ماموران با شناســایی 
2متهم دیگــر در 2 عملیات همزمان 

موفق به دستگیری آنها شدند.
بنا به ایــن گــزارش، تحقیقات 

پلیسی از متهمان ادامه دارد.

این جوان با آزادی از زندان نقشه انتقام کشید

رنگ باختن رویای عاشقانه یک زندانی
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گروه حــوادث: 3 مــرد در خانه مرد 
ثروتمند پس از خوشــگذرانی برای سرقت 
سنگ های قیمتی دست به جنایتی معمایی 

زدند.
عامــان این قتــل پس از دســتگیری 
داســتان‌های عجیبی را مطرح کردند و هر 

یک قتل را گردن دیگری می‌اندازند.
مردادماه سال 92 ماموران پلیس پایتخت 
در جریان مرگ مرد ثروتمندی در خانه‌اش 
قــرار گرفتند و بــا حضــور در صحنه جرم 
پی‌بردند که این مرد در زمینه خرید و فروش 
سنگ‌های قیمتی فعالیت می‌کند و در آمد 

بالای از این زمینه داشته است.
ماموران در ردیابی‌هایی فنی و تحقیقات 
میدانی متوجه شدند که مرد ثروتمند قبل از 
مرگ با مرد جوانی به نام کاظم درتماس بوده 

و با هم مکالمه تلفنی داشته‌اند.
بدین ترتیب مأمــوران کاظم را به عنوان 
مظنون شــماره یــک این پرونــده جنایی 
دســتگیر کردند و وی در بازجویی‌ها به قتل 
اعتراف کرد و گفت: من همراه 2 نفر دیگر به 
نام‌های کیان و جمال به خانه مقتول رفتیم 
و در آنجا کیان و جمال نقشه قتل را طراحی 

و اجرا کردند.
متهم گفــت: ما با مقتول دوســت بودیم 
و رابطه خوبی هم داشــتیم آن روز هم برای 
اینکه همدیگــر را ببینیم به خانه‌اش رفتیم، 

اما کیان و جمال با دیدن سنگ‌های قیمتی 
و وضعیت زندگی مقتول وسوســه شدند و 
تصمیم گرفتند او را بکشند. آنها  میوه و آبمیوه 
خریده ‌بودند و درون آن دارو ریختند و بعد هم 

آرش را به قتل رساندند.
بعد از اعترافات متهم کیــان و جمال  که 
مردی افغان اســت دستگیر شــدند و کیان 
به قتل اعتراف کرد و گفــت: من مقتول را از 
مدت‌ها قبل می‌شناختم و با هم مراوده مالی 
داشــتیم حتی من یک دســتگاه به مقتول 
فروخته بودم که پنــج میلیون تومان ارزش 
داشت، اما مقتول هنوز پول آن را به من نداده 
‌بود من هم سر این موضوع از مقتول دلخوری 

داشتم. 
وی افزود: روز حادثه به خانه مقتول رفتیم 
تا کمی خوشگذرانی کنیم و دور هم باشیم. 
مقداری هــم میوه خریداری کــرده‌ بودیم. 
جمال آنها را در یخچال گذاشت. من نشسته 
بودم و کاظم و آرش در حــال بازی بودند که 
آرش گفت کمی از میوه‌هــا بیاورید تا با هم 
بخوریم. جمال ســر یخچال رفت که میوه‌ها 
را آماده ‌کند. او یک ســکه نشانم داد و مدعی 
‌شد این سکه ٥٠٠ میلیون تومان ارزش دارد 
و گفت اگر مقتول را بکشم، ســکه را به من 
می‌دهد. او گفت ما می‌توانیم با به‌قتل‌رساندن 
آرش ســنگ‌های قیمتی‌ای که در خانه‌اش 

بود را برداریم.

این متهم ادامه داد: جمال یک مجســمه 
شــیر طلا را در خانه آرش دیده بود و همین 
هم باعث شد وسوسه شــود. وقتی سکه را به 
من نشــان داد من هم وسوسه شدم. جمال 
آب‌میوه را تهیه کرد و در آن مقداری داروی 
خواب‌آور ریخت و به آرش داد. آرش بدحال 
شد و سرگیجه گرفت و روی زمین افتاد. من 
گردنش را گرفتم و فشار دادم تا به گوشه‌ای 
ببرمش بعد هم دست و پایش را با پارچه‌ای 
بستم و رویش یک پارچه کشــیدم تا نبیند 
ما چه می‌کنیم بعد هم ســنگ‌های قیمتی 

خانه‌اش را سرقت کردیم.
متهم گفــت: بعد از اینکــه از خانه آرش 
بیرون آمدیم جمال سکه‌ای که قولش را داده 
‌بود را به من داد، اما بعد متوجه شــدم سکه 
نقره ‌است و او دروغ گفته که سکه طلا به من 
می‌دهد. سپس از جمال بازجویی شد. او همه 
اتهامات را رد کرد و گفــت اصلا نمی‌داند دو 
متهم ایرانی چه می‌گوینــد و گفته‌های آنها 

را قبول ندارم.
با پایان جلســات بازجویی کیفرخواست 
علیه هر 3 متهم صــادر و پرونده با اتهام قتل 
عمدی برای کیــان و معاونت در قتل عمدی 

برای جمال و کاظم به دادگاه فرستاده ‌شد.
متهمان پــای میز محاکمــه رفتند و در 
ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان در 
جایگاه حاضر شد و با خواندن کیفرخواست 

خواستار صدور حکم قانونی شد. 
در ادامه اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و 
خواستار صدور حکم قصاص و همچنین دیه 
به‌لحاظ جراحاتی که قبل از مرگ به مقتول 

وارد شده ‌بود، شدند.
ســپس نوبت به کیان، متهم ردیف‌اول، 
رسید. این جوان 29 ساله که ٢٣ فقره سابقه 
کلاه‌بردای و سرقت دارد پشت تریبون دفاغ 
قرار گرفت و  گفت: من اتهامات شرب‌خمر، 
ســرقت و کتک‌زدن مقتول را قبول دارم، اما 
قتل را قبول ندارم، چون زمانی که ما از خانه 

مقتول بیرون می‌آمدیم او زنده بود. 
وی افزود: جمال مــن را تحریک کرد، او 
بود که این نقشه را طراحی کرد و می‌دانست 
که من و مقتول با هم اختلافاتــی داریم و با 
کارهایی که انجام داد توانست من را تحریک 
کند و سپس همه سنگ‌ها را خودش برداشت 

و سکه‌ای که به من داده ‌بود هم تقلبی بود.

در ادامه 2 متهم دیگــر در جایگاه حاضر 
شــدند آنها هم اتهام خود را قبول نکردند و 
مدعی‌شدند که در قتل هیچ نقشی نداشتند 
این در حالی است که جمال به قضات گفت: 
من نمی‌دانم 2 متهم ديگــر چرا نام من را در 
این پرونــده آورده‌اند چون آنهــا و مقتول را 

نمی‌شناسم.
با توجه به انکارهای 2 متهم دیگر پرونده 
برای رفع نقص به دادسرا ارسال شد و پس از 
انجام دستورات دادگاه یکبار دیگر متهمان 

پای میز محاکمه رفتند.
روز گذشته متهم ردیف اول و دوم دوباره 
ادعا کردند مردی که این قتل را طراحی و اجرا 
کرده‌ جمال بوده و آنها نقشــی نداشتند و در 
نهایت همه پول‌ها را جمال برداشته‌اســت. 
اما از آنجایــی که جمال متهم ردیف ســوم 
 در دادگاه حاضر نبود ادامه رسیدگی به بعد 

موکول شد.

3 متهم  یکدیگر  را   گناهکار   می دانند

قاتل تاجر سنگ کیست؟

 شکارچی زنان در همدان 
اعدام شد

حکم اعدام »رامین مجیدی‌فر« به اتهام تجاوز 
به عنف پس از تایید، با حضور نماینده دســتگاه 
قضایی در شهر همدان اجرا شد. متهم که در تاریخ 8 
مرداد ماه سال جاری در شهر همدان به جرم شرب 
خمر و تجاوز به عنف توسط پلیس آگاهی دستگیر 
شده بود، بعد از گذراندن مراحل قضایی به جرم 10 
مورد تجاوز به عنف و آدم‌ربایی محاکمه و به اعدام 
محکوم شد. مرد اعدامی به بیش از 40 مورد ارتباط 
نامشــروع در ماه‌های گذشــته با دختران و زنان 
متأهل که عموماً به اجبار بوده، اعتراف کرده است. 
وی با کارگذاری دوربین مخفی، تصاویر و فیلم‌هایی 
از این تجاوزها تهیه و نگهداری کرده که از آنها برای 

تهدید دختران استفاده می‌کرد.
    

اسید پاشی هولناک 
روی پزشک تهرانی

عامل اسیدپاشــی در خیابان رسالت، پس از 
ارتکاب به جنایت از محل وقــوع حادثه متواری 
شــد. روز دوشــنبه  ماموران انتظامی در تهران 
در جریان وقوع یک فقره اسیدپاشــی در خیابان 
رسالت تهران قرار گرفتند. سریعا پس از این اطلاع 
عوامل انتظامی به محل اعزام و تحقیقات خود در 
رابطه با این موضوع را کلید زدند. قربانی که پس از 
انجام عملیات اولیه اورژانسی به بیمارستان منتقل 
شده بود دکتر جوان و متخصص اورولوژی بود که 
در حال بازگشت به خانه خود بوده است. بررسی‌ها 
نشــان داد: این فرد در میانه راه توسط فرد یا افراد 
ناشناسی مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته بود. 
با دستور بازپرس سید ســجاد منافی آذر، پرونده 
ای در این زمینه تشکیل و دستور انجام تحقیقات 
برای بازداشت متهمان در اختیار ماموران اداره 16 

آگاهی قرار گرفت.
    

تیراندازی مرگبار 
مردان ناشناس به سرباز جوان

یکی از مأموران ناجا بر اثر شلیک افراد ناشناس 
در مریوان به شــهادت رسید. جانشین فرماندهی 
مرزبانی ناجا، گفت: در درگیری شــامگاه دوشنبه 
مرزبانان هنگ مرزی مریوان با اشرار مسلح مقادیر 
قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها کشف و سرباز 
وظیفه »میلاد محمدیان« در این درگیری به مقام 
والای شهادت مفتخر شد. ســردار »محمدکاظم 
تقوی« با اشــاره به درگیری مرزبانان هنگ مرزی 
مریوان با اشرار مسلح، اظهار داشت: شامگاه دوشنبه 
مرزبانان هنگ مرزی مریوان با تعدادی اشرار مسلح 
که قصد ورود و اقدامات خرابکارانه در داخل کشور 
را داشتند در نقطه صفر مرزی با آنها درگیر شدند. 
وی افزود: مرزبانان با حضور به موقع، اشرار مسلح 
را غافلگیر کرده و در عملیاتی مقتدرانه توانستند 
ضمن وارد کردن تلفات ســنگین، مقادیری قابل 
توجهی سلاح و مهمات از آنها کشف کنند. جانشین 
فرماندهی مرزبانی ناجا تصریح کرد: متاسفانه در 
این درگیری سرباز وظیفه »میلاد محمدیان« به 

مقام والای شهادت مفتخر شد.
    

 سرقت میلیاردی 
از یک صرافی در گرگان

ســارقان نقــاب دار از یکــی از صرافــی های 
گرگان،حدود یک و نیم میلیارد تومان به ســرقت 
بردند. حجت الاســام ســید رضا سیدحسینی، 
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان 
گفت: تلاش برای شناســایی آن ها ادامــه دارد. 
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان 
با رد ادعای سرقت مســلحانه از این صرافی، افزود: 
سارقان با اســتفاده از کلید مغازه را باز کرده اند و به 
گفته صاحب صرافی حدود یک و نیم میلیارد تومان 
ارز و سکه به سرقت رفته است. سید حسینی گفته: 
تحقیقات ابتدایی نشان می دهد سارقان کلید را از 
کارگر مغازه گرفته انــد و ادعای کارگر این صرافی 
مبنی بر این که دزدادن نقاب دار به زور و با تهدید ، 
کلید را از او گرفته اند در حال بررسی است. به گفته 
دادستان مرکز استان ، سرنخ هایی به دست آمده که 

در حال بررسی است.
    

قتل دختر 16 ساله 
در پارتی دوستانه 

دختری 16 ساله در اوکلاهما توسط دوستانش 
پس از مصرف ماری جوانا و مشروبات الکلی به قتل 
رسید. طبق گزارش پلیس، 4 دختر و پسر پس از 
مصرف ماری جوانا و مشروبات الکلی دچار مستی و 
نئشگی شدند و با استفاده از تفنگ شکاری دوست 
صمیمی شــان را که دختری نوجوان بود به قتل 
رساندند. همســایه ها که متوجه صدای شلیک 
گلوله شدند با اداره پلیس تماس گرفتند و گزارش 

این اتفاق را به ماموران دادند.
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